
، قهراً چيزي که از طرف ذات ﴾رُوحي مِنْ فيهِ نَفَخْتُ﴿دهد که قرآن کريم براي انسان نفسي قائل است که اين نفس را خدا به خود اسناد مي

است، يک ظرف خالي را ما به انسان  ملهَمهاست؛ لذا در سوره »شمس« فرمود اين  طيّب و طاهراقدس الهي و به خدا منسوب است, 

. در کنار نفس  نفس مُلهَمهشود ال هر کسي است، ما به او داديم، اين ميآنچه لازمه کم ،﴾تَقْواها وَ فُجُورهَا فَألَْهَمَها﴿نداديم، براي اينکه 

.  يعني نفس مُسوِّله و نفس لَوّامه ملُهَمه اگر بيراهه نرود و راه کسي را نبندد، راه الهي را طي کند، از خطر آن دو نفس مصون است؛ 

گيرند در همين مسير امانت الهي را حفظ  ، کمک مي﴾تَقوْاها وَ فُجُورَها فَألَْهَمَها﴿چنين هستند، از همين نفس ملُهَمه که اولياي الهي اين

 رسند. مي  ﴾ مَرْضِيَّةً راضِيَةً﴿کنند تا به مي

وقتي به مقام نفس  ، ﴾مَرْضِيَّةً راضِيَةً رَبِّکِ إِلي  ارْجِعي﴿فرمايد: برد که مياز آن به بعد ذات اقدس الهي اينها را با لطف ويژه خود مي 

شود  مطمئنّه رسيد، راضي به حکم الهي بود و سيره و سنّت او هم مرضيّ ذات اقدس الهي بود، در اين مرحله مي

نفس مطمئنّه که دو وصف راضيه و مرضيه را به همراه دارد، هنوز بين راه است و به مقصد نرسيده، در بقيه راه او را  

؛ يعني اگر کسي آن امانت الهي را  ﴾مَرْضِي ةً  راضِيَةً  ربَِّكِ  إِلي  ارْجِعي   ٭هَا الن فْسُ الْمُطْمئَِن ةُ  تُأَي    يا﴿برند، نه اينکه برود،  مي

با   ، ﴾دَس اهَا منَ خَابَ  قَدْ وَ﴿طور نبود که ؛ بلکه شکوفا کرد، اين ﴾زَک اها منَْ أَفْلَحَ قَدْ﴿که نفس مُلهمَه بود آلوده نکرد، 

  مطمئنّه   نفس    کماغراض و غرائز آن را آلوده نکرد، بلکه آن را با ايمان و عمل صالح شکوفا کرد، اين نفس مُلهَمه کم

فرمايد: است. ميبردني  تواند برود، چون بقيه رفتني نيست, بلکه بقيه  ود، با دو وصف راضيه و مرضيه بقيه را نميشمي

  رود.که لفظ نيست، دستور رجوع و فرمان رجوع است و مي  ﴾ارْجِعي﴿، اين ﴾ارْجِعي﴿

 هستند، يک؛  مصون  خطر نفس مسوّلهچنين افرادي که جزء اولياي الهي هستند، از 

 را ندارند، دو؛   رنج نفس لوّامه

 کنند، يک؛ از همين نفس ملُهَمه شروع مي 

 رسند، دو؛ و راضيه و مرضيه هم که در همه شئون بود. تا به نفس مطمئنّه مي

ها را کرده، باطل را حق نشان  بازيچنين نيست که براي هر کسي مسئله نفس مسوّله و نفس لوّامه باشد. نفس مسولّه, اگر آن نيرنگ اين

بازي کرده، زشت را پشت سر  گري کرده؛ يعني نيرنگ داده، کذب را صدق نشان داده، شرّ را خير نشان داده، قبيح را حسََن نشان داده، تسويل

شود و ملامت  با را جلو آورده و زشت را زيبا نشان داد و انسان را صيد کرد، بعد از آنکه انسان به دام افتاد، اين نفسِ لوّامه پيدا ميگذاشته، زي

کند که چرا اين حرف را زدي؟ چرا آن کار را کردي؟ از اين نفس لوّامه فقط يک سرزنش ساخته است، تدبير و تربيت براي او نيست. آنها  مي

کند, هاي نفس لوّامه هم آنها را همراهي نمي ديگر سرزنش  ;اند، چون از گزند تسويل مصون بودند, اولّاًرسيده ز مُلهَمه به مطمئنّهاکه 

شند، گاهي با تقوا  ، آن نفس ملُهَمه را قدري آلوده کردند، به جاي اينکه هميشه با تقوا با ﴾سَيِّئاً  آخَرَ  وَ  صَالِحاً  عَمَلاً  خلََطُوا﴿ولي کساني که    ;ثانياً

بودند وگاهي با فجور هستند و ارتکاب فجورش هم در اثر تسويل نفس مسوّله بود که برادر را به چاه انداختن در اثر تسويل نفس است که  

ن دادن، با تسويل نفس  پرستي را به جاي خداپرستي نشاگاهي بت ﴾فسُُکمُْأَنْ  لَکمُْ سوََّلَتْ بَل ﴿يعقوب)سلام الله عليه( به فرزندان خود فرمود: 

نشاند، گاهي را دارد؛ گاهي معاصي را به جاي طاعات ميتا اين حدّ، نفس مسوّله آن هنر    .﴾نَفسِْي  لِي  سَوَّلتَْ﴿شود که سامري گفت:  انجام مي

نشاند، چون از نفس مسوّله همه چيز  نشاند و گاهي الحاد را به جاي حق مي نشاند، گاهي شرک را به جاي توحيد مي کفر را به جاي ايمان مي

کند، تا  ، نفس لوّامه هست و سرزنش مياي اوايلدر هر درکهآيد. تا اين شخص به کدام درکه از درکات سقوط کرده باشد.  بر مي 

شود »أماره بالسوّء«، وقتي »أماره بالسوّء« شد،  کند، ديگر مي اينکه اين نفس مسوّله آن نفس لوّامه را هم خفه مي

کند، چون اسير است. اگر در جبهه بازي و تقلّب ندارد، اين شخص عالماً عامداً گناه ميديگر نيازي به آن نيرنگ

ه اسير قدرتي  کند، براي اينکاز آن به بعد عالماً عامداً گناه مي ر شد: »کمَْ منِْ عَقْلٍ أَسِير تَحْتَ هَوَيً أَمِير«، دروني اسي

بعد از سلطنت نفس مسوّله و خاموشي  شود »أماره بالسّوء«. اگر »کمَْ مِنْ عَقلٍْ أَسِير تَحْتَ هَويًَ أَمِير«، اين مي  جز اطاعت ندارد.

   شود امير.رسد که او مينفس لوّامه، نوبت به نفس أماره مي



عمل   اگر کسي ـ معاذالله ـ نفس مسوّله را کنترل نکرد و نفس لوّامه را معزول نکرد، گاهي اشتباه کرد و در اثر سرزنش نفس لوّامه به توبه و 

ولي از   ;﴾دَسَّاهَا  مَن  خَابَ  قَدْ  وَ﴿صالح ترميم کرد، اين اميد نجات هست و اگر اين کار را نکرد فقط اوست که نفس ملُهَمه را دفن کرده است:  

زند خدا، هيچ ممکن نيست کسي بتواند  بين نبرده، چون آن فطرت از بين رفتني نيست، ولو اينکه او را به بَند بکشند، از درون صدا و فرياد مي 

 شود. شود او را به بَند کشيد. آن وقت از آن به بعد نفس أماره, فرمانروا ميولي مي ;﴾اللَّهِ لِخلَْقِ تَبدْيلَ لا﴿او را نابود کند: 

ها فقط همان ملُهَمه است و مطمئنّه که  چنين نيست که اين نفس ملُهَمه و لوّامه و مسوّله و مطمئنّه براي همه باشد، براي برخي فتحصل اين

است. براي ديگران ملُهَمه با مسوّله با لوّامه است تا به أماره برسد، وقتي به أماره رسيد، اين نفس ملُهَمه از زير دست و پا  براي اولياي الهي

ت و با انسان درگير است, ذات اقدس  لِه شده است و حرفي براي گفتن ندارد ديگر امير همان هوس است، چون چنين خطري در پيش اس

او که بيگانه نيست، خود ما هستيم، چون  ،﴾ نَفْسُهُ  بِهِ تُوَسْوِسُ ما نَعْلَمُ وَ الْإِنسْانَ خَلَقنَْا لَقَدْ﴿فرمايد: دهد، ميالهي او را در مقابل انسان قرار مي 

کند. پس انبيا و اولياي بينيم، تعبير به اسم بيگانه آورده که نفس او, نسبت به او وسوسه مي کند و خودمان آسيب مي به خود ما بدرفتاري مي

 آخَرَ  وَ  صَالِحاً  عَمَلاً  خلََطُوا﴿مانند، يا اگر  شوند، ديگران يا در حدّ تسويل مي يه نفس مطمئنّه منتقل مي الهي از همان نفس ملُهَمه به مراحل عال

د  ، با لوّامه همراه هستند و اگر ـ معاذالله ـ اسير شدند, تحت کنترل و فرمانروايي نفس أماره به سوء هستند. پس اگر تعبير غائبانه دار﴾سَيِّئاً

 .﴾لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِإِ أَقْرَبُ نَحنُْ وَ﴿خورد: براي آن است که انسان گاهي فريب مسوّله و مانند آن را مي 

 

»منَْ عَرفََ  بّه«, بلکه »يَعرفُ رَ ، نه»منَْ عَرَفَ نَفسَْهُ«را ترکيب کنيد، معناي آن همين است؛  .فْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَب هُ«»منَْ عَرَفَ نَ

نباشد، انسان   ﴾الْأَرضْ وَ الس ماواتِ نوُرُ﴿قبلاً خدا را شناخت که خود را شناخت. اگر يک  ;»فَقَدْ عَرفََ رَب هُ«شود که معلوم مي  ،نَفْسَهُ«

خداست و علم الهي است.ما اولّ اين  در درون ما هست که فيض خداست و لطف  ﴾الْأَرضْ  وَ الس ماواتِ نُورُ ﴿بيند؟ اين چه چيزي را مي 

بينيم، بينيم بعد در و ديوار اين مسجد را ميبينيم. ما وقتي که چشم را باز کرديم, اولّ اين نور را مي بينيم بعد چيزهاي ديگر را مينور را مي 

  وَ الس ماواتِ نُورُ﴿بينيم.اولّ د اين ستون را مي بينيم بعنه اينکه اولّ مسجد را ببينيم يا اينکه اولّ ستون را ببينيم, بلکه اولّ نور را مي 

اين ماضي   ;، نه »يَعرِفُ ربّه«»فَقدَْ عرََفَ رَب هُ«شود که معلوم مي»منَْ عَرَفَ نَفْسَهُ« بينيم. فرمود: بينيم بعد ستون را مي را مي  ﴾الْأَرضْ

 لا اگر کسي غفلت داشته باشد چيز ديگر است.شناسد. اين خداست! حااست. قبل از اينکه خود را بشناسد خدا را مي 
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